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بَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿»  آیات شریفه : ﴾ فَقَالَ لهَُمْ رَسُولُ ۱۱إذِِ انْبَعَثَ أشَْقَاهَا ﴿﴾ ۱۱كَذَّ

ِ وَسُقْيَاهَا ﴿ ِ نَاقَةَ اللََّّ اهَا ﴿۱۱اللََّّ هُمْ بِذَنْبهِِمْ فَسَوَّ بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَليَْهِمْ رَبُّ ﴾ ۱۱﴾ فَكَذَّ

( ۱۱اختند )]قوم[ ثمود به سبب طغيان خود به تكذيب پرد - ﴾۱۱وَلََ يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿

( پس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار ۱۱ترينشان بر]پا[ خاست )  آنگاه كه شقى

( و]لى[ دروغزنش ۱۱خوردنش را ]حرمت نهيد[ ) شتر خدا و ]نوبت[ آب  ماده

شتر[ را پى كردند و پروردگارشان به ]سزاى[ گناهشان بر   خواندند و آن ]ماده

( و از پيامد كار خويش ۱۱كسان كرد )سرشان عذاب آورد و آنان را با خاك ي

 «(۱۱بيمى به خود راه نداد )

 

 تکذیب حقایق، ثمره طغیان شهوات عنوان:

بَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا »  ای که دين و معنويات را زير  تكذيب قوم ثمود)هر جامعه« كَذَّ

گذارد( به سبب طغيان )غرايز حيوانی و روحيات شيطانی( است؛ منظور از  پا می

 ها و فساد است.  کاری طغيان، افتادن در ورطه زشت

بُوا بِآيَاتِ اللََِّّ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِ »خوانيم:  در آيه شريفه می وأىَ أنَْ كَذَّ    - ينَ أسََاءُوا السُّ

سرانجام کار آنان که بسيار به اعمال زشت و کردار بد پرداختند اين شد که آيات 

 (۱۱/روم) «.خدا را تکذيب و تمسخر کردند

توضيح مطلب اين است که: قوای ادراکی )قدرت ادراک حقايق( در انسان متوقف 

 تعادل قوای تحريکی) شهوت و غضب ( است.بر تنظيم و 



روزی، رقابت،  شور و غوغای زندگی، تلاش و کوشش خستگی ناپذير  شبانه  

انگيز چرخه زندگی، همگی بر وجود غرايز و فطرت  های حيرت تنازع، تلاش

استوار است، ليکن رسيدن به تعادل در تأمين غرايز، يعنی برخورداری در حدّ 

های متعارف در زندگی باعث  تفريط( و رفع نيازمندیکفاف)بدون افراط و 

های  گی شود شعور و ادراکات انسان درگير، مشغول و محدود به روزمره می

زندگی، باقی نماند و فطرت )حيات برتر و بالَتر از غرائز( مجال شکوفايی و 

توان گفت توفيق در ضبط و کنترل قوه خيال که در آيات قبل  رشد پيدا کند. می

 ای پس از اين تعادل و تنظيم است.  ده نيز مرحلهآم

مآء » در روايتی به نقل از حضرت عيسی)ع( آمده است که:  لَنْ يَلجَِ مَلکَُوتَ السَّ

تَيْنِ  دو بار متولد  ههرگز به ملکوت آسمانها دست نيابد مگر آن ک -مَنْ لَمْ يُولدَْ مَرَّ

 .(۱6۱ ص ۱ج ملاصدرا کافی اصول شرح) «شود

شود. مثلا تطبيق آن به رشد و  اين حديث شريف مصاديق متعددی ذکر می برای 

ارتقاء علمی و معنوی فوق تصور مردم در عصر ظهور امام زمان )عجّل اللَُّ 

لامُ » خوانيم:  تعالی فَرَجَهُ الشَّريف(. که در زيارت آن منجی عالم بشريت می الَسَّ

سلام بر بهار مخلوقات و طراوت و تازگی  - عَلى رَبيعِ الَْنَامِ وَ نَضْرَةِ الَْيَّامِ 

 )مفاتيح الجنان(. «روزها

 نيست بالغ جز رهيده از هوا     خلق اطفالند جز مست خدا 

 كودكيد و راست فرمايد خدا    گفت دنيا لهو و لعب است و شما 

 باشد زكي  یزكات روح ك یب   كودكي  یاز لعب بيرون نرفت

 

 و اساس دینجامعه اسلامی ستون  عنوان:

اما اينکه چرا خداوند شرح حال قومی را شاهد سخن آورده است، يک دليل آن  

» اهميت جامعه و نقش آن در برپايی دين خداست؛ خداوند درباره نماز فرمود : 

ستون نماز ، تنها دين « انما الصلوة عمود الدين» و نفرمود« الصلاة عمود الدين

مَا »عليه( در عهدنامه خود به مالك اشتر نوشتند: است اما اميرالمؤمنين)سلام اللَّ  إنَِّ



ةِ  ةُ مِنَ الْْمَُّ ةُ للْْعَْدَاءِ الْعَامَّ يْنِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلمِِيْن وَالْعُدَّ ستون دين و  -  عِمَادُ الدِّ

جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان ، توده مردم اند ؛ پس ، بايد 

 ( 3۱البلاغه, نامه  )نهج«  .نان باشدتوجّه و عنايت تو به آ

اشتغال ،  های مردم، فرهنگ ، آداب ، اخلاق ، دين و دنيا ،  توجه به نيازمندی

ازدواج ، مسكن و غيره اينها جزء ستون دين است. فرهنگ حاکم بر جامعه اگر 

طغيان غرائز بود رئيس جمهور و حاکم  انتخابی آنها هم يک فرد طاغی خواهد 

 که نماينده آن ملت است. « انْبَعَثَ أشَْقَاهَا  إذِِ » بود

ضَا وَ » أميرالمؤمنين )عليه السلام(فرمود:  مَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ إنَِّ

مَا عَقَرَ نَاقَهَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ ...  خَطُ، ألَََ وَ إنَِّ ای مردم! خشنودی ]به معصيت  - السَّ

 آورد ]و برای و خشم ]از طاعت و بندگی خدا[، مردم را گرد میو نافرمانی[ 

کرد ]و به هلاکت  ه شترِ قوم ثمود را يک نفر پیسازد[، چنانکه ماد عذاب آماده می

امّا عذاب آن، تمام قوم ثمود را گرفتار کرد چون همگان به پی کردنش  رساند[

کی از ياران خود را راضی بودند، خداوند متعال فرموده است: ]ولی سرانجام[ ي

]برای از بين بردن ناقه[ صدا زدند، او به سراغ اين کار آمد و ]ناقه را[ پی کرد. 

ها  . پيامبر خدا ]حضرت صالح )عليه السلام([ از جانب خداوند به آن(۱۲)قمر/

بُوهُ فَعَقَرُوها، ای مردم! اگر از کسی پيرامون قاتلِ  من  گفت: ناقَةَ اِللَّ وَ سُقْياها فَکَذَّ

سؤال شود و او قاتل مرا باايمان پندارد مرا ]با اين گمان باطل خود[ کشته است 

)يعنی در گناه قاتلم شريک خواهد بود(. ای مردم! هرکه در راه ]درست[ گام 

 «بردارد سرانجام به آب رسد ]و اگر به بيراهه رود، سرگردان خواهد شد[ 
 (۱۱۲ص ،۱۱ج بحارالْنوار،)

مردم اهل اعتدال و اقتصاد مقاومتی و جهاد بودند مصداق  در نقطه مقابل اگر

يَا عَلیُِّ نَجَا » فرمايش پيغمبر)صليّ اللَّ عليه و آله و سلمّ( خواهد شد که فرمود: 

يا على سبکباران نجات يابند و سنگين باران هلاک  - ... المخففون وَ هَلَکَ الْمُثْقِلوُن

  .(33،ص47)بحارالَنوار، ج«گردند. 



همين بيان نوراني پيغمبر)صليّ اللَّ عليه و آله و سلمّ( را وجود مبارك حضرت 

 - تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا»بيان فرمود, فرمود:  یامير)سلام اللَّ عليه( با وضع آهنگين

 (۱۱ خطبه نهج البلاغة،) «رسيد. سبكبار بشويد مي

 بشنوند تر روند             حق اين است و صاحبدلَن سبکبار مردم سبک

 جهانبان به قدر جهانی خورد   تهيدست تشويش نانی خورد         

 چنان خوش بخسبد که سلطان شام    گدا را چو حاصل شود نان شام    

 رود رود          به مرگ اين دو از سر به در می غم و شادمانی به سر می

 

 فساد و جنایت بخاطر ارضای شهوات عنوان:

ِ وَسُقْيَاهَافَقَالَ لهَُمْ رَ »  ِ نَاقَةَ اللََّّ در سنت الهی قبل از عذاب هر قومی « سُولُ اللََّّ

بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا » شود.  حجّت الهی به نحو اتمّ بر آنها تمام می
ا مُعَذِّ  -وَمَا كُنَّ

و ما تا رسول نفرستيم )و بر خلق اتمام حجّت نکنيم( هرگز کسی را عذاب 

  ( ۱۱سراء/ )ا «نخواهيم کرد.

شتر در ماجرای حضرت صالح نماد اقتصاد و معيشت و اداره نيازهای طبيعی و 

غريزی است و گفته شد تا اعتدال و ميانه روی در آن اعمال نشود، فطرت الهی 

انسان مجال رشد و شکوفايی نخواهد يافت؛ اعتدال در خودن و آشاميدن آن است 

آورده است در مقدار استفاده نه ممسک باشد نه که انسان آنچه از راه حلال فراهم 

روی در طعام و شراب   زياده نهروی کند، نه گرسنگی انسان را آزار دهد و زياده

 های معنوی و علمی باز دارد.  و ساير شهوات او را از فعاليت

دهد مردم حاضر نشدند به اين مرتبه از  يکی از ابتلائات قوم صالح که نشان می

انسانی ارتقاء پيدا کنند وقتی بود که مقررات تقسيم آب و باور آنچه رشد و کمال 

صالح! از خدا بخواه! تا در همين  یا»  :خود به عنوان معجزه معين کرده بودند

كه پر رنگ و پر پشم است و بچه ده ماهه در رحم دارد،  یلحظه شتر سرخ رنگ

 «ارج سازد.باشد، از همين كوه، خ‎یيك ميل م هو عرض قامتش به انداز



تو چقدر  یخدا»عظيم را ديدند، به صالح گفتند: ه وقتي كه قوم ثمود، اين معجز 

ما خارج  یاش را نيز برا‎سريع، تقاضايت را اجابت كرد، از خدايت بخواه، بچّه

اش را انداخت، و ‎بچّه صالح، همين تقاضا را از خدا نمود. ناگاه آن شتر، «. سازد

بر  «.۱8۱ص  ،3تفسير نور الثّقلين، ج » و جوش در آمد...  بچّه آن، در كنارش به جنب

 آنها گران آمد و شتر را کشتند. 

ها و فسادهايی است که در رابطه با امر معاش و  کشتن شتر نيز نماد همه جنايت

طور نبود که قومی بخاطر کشتن  شدند؛ والَّ اين ارضای شهواتشان مرتکب آن می

ند تعالی به شقاوت آنها تصريح دارد وقتی تعبير شتری نابود شوند که قول خداو

ناقه را کشت. معلوم است اين سخنان « إذِِ انْبَعَثَ أشَْقَاهَا » ترين آنها فرمود که شقی

هايی است که  به راه  اختصاصی به قوم ثمود ندارد و سنّت حاکم برای همه ملت

 روند. آنان می

 سرمد است روح را از وي عذاب  گر ز آتش صورت فعل بدست
 است یمانع لذات روح قدس          است ینفس یمالك دوزخ قوا

 امید به خدا ، بیم از گناه عنوان:

اهَا »  هُمْ بِذَنْبهِِمْ فَسَوَّ بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّ ای که  علاوه بر نکته :«فَكَذَّ

مَا عَقَرَ نَاقَهَ » فرمود: حضرت امير )صلوات اللَّ عليه( درباره اين آيه شريفه  وَ إنَِّ

کرد ]و به هلاکت رساند[  ه شترِ قوم ثمود را يک نفر پیدما - ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ ... 

امّا عذاب آن، تمام قوم ثمود را گرفتار کرد چون همگان به پی کردنش راضی 

در عدم اختصاص اين سنّت الهی به قوم ثمود داده  که  و شرح مختصری «بودند

کنيم که اين خود آزمايش و نتيجه آن نيست که  شد؛ اکنون بر اين نکته تاکيد می

دارد  های قومی برمی ها و قساوت علت عذاب است بلکه آزمايش پرده از سياهی

 اند و پرونده قطوری از جرم و جنايات، فحشاء و که عمری با حق لجاجت کرده

 فساد دارند.

هُمْ بِذَنْبِهِمْ » متعال آمده است از اين رو در تعبير حق  اگرچه لفظ « فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّ

شود ولی  مفرد آمده  و مخالفت با دين خدا يک گناه بزرگ شمرده می« ذنب» 



ستوه ه بار آنها دارد که خودشان را هم ب شماری در زندگانی شرارت مصاديق بی

 ت. آورده اس

اين نکته جای توجه دارد که اگر پرسيده شود: اسم ربّ که فاعل عذاب در اين آيه 

تواند با خاک  شريفه است اقتضای رشد و تعالی موجودات را دارد، چگونه می

کند؟!! پاسخ اين پرسش در فرمايش اميرمؤمنان )عليه السلام( اينچنين آمده  يکسان 

شود و  ال خود آنهاست که به آنها ارائه میاست که سبب عذاب، گناهان آنان و اعم

 .دنشود اگرچه مردم خير بودن آن را ندان از خير مطلق جز خير صادر نمی

: لََ يَرْجُوَنَّ أحََدٌ مِنْكُمْ »   أوُصِيكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إلِيَْهَا آبَاطَ الْْبِِلِ لكََانَتْ لذَِلكَِ أهَْلاا

هُ؛ وَ لََ يَ  ا لََ يَعْلمَُ أنَْ يَقُولَ لََ إلََِّ رَبَّ خَافَنَّ إلََِّ ذَنْبَهُ؛ وَ لََ يَسْتَحِيَنَّ أحََدٌ مِنْكُمْ إذَِا سُئِلَ عَمَّ

بْرِ، فَإنَِّ ال بْرَ أعَْلَمُ؛ وَ لََ يَسْتَحِيَنَّ أحََدٌ إذَِا لمَْ يَعْلمَِ الشَّيْءَ أنَْ يَتَعَلَّمَهُ؛ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّ صَّ

أْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَ لََ خَيْرَ فيِ جَسَدٍ لََ رَأْسَ مَعَهُ، وَ لََ ]خَيْرَ[ فِي مِنَ الِْْ  يمَانِ كَالرَّ

شما را به پنج چيز وصيت مى كنم كه براى به دست آوردن  -إيِمَانٍ لََ صَبْرَ مَعَهُ. 

آنها اگر بر شتر سوار شويد و تند بتازيد، شايسته است: هيچ يك از شما جز به 

ردگار خود اميد نبندد و از چيزى جز گناه خود نترسد و اگر چيزى كه از او پرو

شرمنده نباشد و از آموختن چيزى كه نمى « نمى دانم»پرسند كه نداند از گفتن 

داند، ننگ نداشته باشد. بر شما باد به شكيبايى، زيرا شكيبايى نسبت به ايمان چون 

، خيرى نيست. همچنين است در سر است نسبت به بدن، در بدنى كه سر نباشد

 « ايمانى كه با شكيبايى توأم نباشد

لَکَ نَفْسَهُ إذا غَضِبَ وَإذا رَغِبَ امَنْ مَ » و نيز امام صادق عليه السلام می فرمود:

مَ اللَُّ جَسَدَهُ عَلیَ النّارِ  کسی که به هنگام غضب و  -وَإذا رَهِبَ وَإذا اشْتَهی حَرَّ

نفس خويش باشد،خداوند جسد او را بر آتش دوزخ  تمايل و ترس و شهوت،ملک

 (۱7۱،ص 43)بحار الَنوار،ج « حرام می کند. 

 راه بري در حرم ديدارش یشك یب یدور شو ینفس و هو هاگر از وسوس
 كه رشته ايم زدام هواست بر پر و بالم         گرفتم آنكه شكستم قفس چگونه پرم

 



 جهنّم دشمنانیای بفدایت که بهشت دوستان و عنوان:

در اين آيه شريفه از باب يادآوری تطبيق ختم و بدو « وَلََ يَخَافُ عُقْبَاهَا » 

های مختلفی  گوئيم که خورشيد از زوايای مختلف، چهره های قرآن کريم می سوره

دارد که به طور عمده به صورت جنبه جمالی و جلالی صفات حق ظاهر 

يات و زندگی، از يک نظر حرارت شود؛ از يک نظر نور است و وجود ح می

وَلََ » است سوزاندن و آتش و درد و عذاب که بر آخرين آيه اين سوره شريفه

ای با آن داشته  ههتطبيق دارد؛  بسته به اين است که چه مواج« يَخَافُ عُقْبَاهَا 

 .باشيم

حْمَةُ وَظَاهِرُهُ » خوانيم که  در قرآن می  فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لهَُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ

گردد  در گفتگوی بين دوزخيان با اهل بهشت حصاری حايل می - مِنْ قِبَلهِِ الْعَذَابُ 

و بر آن حصار دری است که باطن و درون آن در، بهشت رحمت است و از 

   ( ۱۱)حديد/« .باشد ن عذاب جهنم میجانب ظاهر آ

خداوند جز خير نيافريده ، وجود عالم که در  و اين مطلب نشانگر اين حقيقت است

است و بسی جای تعجب فراوان دارد که چگونه انسان با سوء انتخاب خود آنچه 

 يشگی تبديل می کند. مرا که برای لذت و آسايش او آفريده شده به عذاب ه

امام رضا )سلام اللَّ عليه( خوانديم که درباره نخستين آيه سوره  در روايتی از

ِ يَجْرِيَانِ بِأمَْرِهِ » مبارکه شمس فرمودند:  إنَِ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللََّّ

مَ فَإذَِا کَانَتِ  هُمَا مِنْ جَهَنَّ الْقِيَامَهُ عَادَ إلِیَ  مُطِيعَانِ لهَُ، ضَوْؤُهُمَا مِنْ نُورِ عَرْشِهِ وَ حَرُّ

هُمَا ارِ حَرُّ های  خورشيد و ماه دو موجود از آفريده - الْعَرْشِ نُورُهُمَا وَ عَادَ إلِیَ النَّ

ها از نور  کنند، نور آن خدايند که به دستور او در گردشند و اطاعت از او می

 عرش و حرارت آن دو از حرارت جهنّم است، روز قيامت نور آن دو به عرش

 ( ۱۱8ص ،۱ج الکافی،)  «ها به آتش جهنّم. گردد و حرارت آن برمی

 را برای خود عذاب جهنم نکنيم و حاصل آنکه جهان سراسر لطف و رحمت الهی  

به آن خورشيد عالم امکانش خواند بشنويم و  ،که پيامبر رحمترا سخن آن کس 

عَنَّ نعِْمَةا مِنْ نِعَمِ اِللَّ  وَاسْتَصْلحِْ کُلَّ نِعْمَة أنَْعَمَهَا اللَُّ » عمل کنيم:  عَلَيْکَ، وَلََ تُضَيِّ



از هر نعمتى که خداوند به تو داده  - عِنْدَکَ، وَلْيُرَ عَليَْکَ أثََرُ مَا أنَْعَمَ اللَُّ بِهِ عَليَْکَ

است به طور صحيح بهره بردارى کن و هيچ نعمتى از نعمت هاى خداوند را که 

و بايد نشانه نعمت هايى را که خداوند به تو داده  نزد تو است، ضايع و تباه نکن،

 (البلاغه نهج 6۲ نامه)«است در تو ديده شود

های تو در دنيا کامل بوده  چقدر نعمت - و ما اسبغ نعمک فی الدنيا»و نيز فرمود:  

و ما أصغرها فی نعم » فرمايد که:  و در ادامه می «و هيچ چيز کم نگذاشته است.

 نهج)«های آخرت  چقدر کوچک است ای دنيا در برابر نعمته و نعمت - الآخرة

 ( ۱۱۲ خطبه/  البلاغه

ارُ، وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ » تاکيد شده است که:  نهج البلاغهدر  مَا خَيْرٌ بِخَيْر بَعْدَهُ النَّ

ةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ  ةُ، وَ كُلُّ نَعِيم دُونَ الْجَنَّ و هر خيری که در پی آن آتش باشد  -الْجَنَّ

خير نخواهد بود و درد و شری که در پی آن بهشت است شر نخواهد بود و هر 

نعمتی در مقابل بهشت ناچيز است و هر گرفتاری و بلايی بدون جهنم عافيت 

 (۱84 حکمت) .« است

 مفلس نشد آنكه با خريدار بساخت  ساختبيار نماند، هر كه با يار  یب
 از آن يافت كه با خار بساخت یگل بو  ز آن گرفت كز شب نرميدمه نور ا

 


